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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National  and Revolutionar Characters  شخصيت ھای ملی و انقلابی    

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢۴ جولای ٢٢
  

  پا می خيزده ستالين پرچم است و مجددا ب
 )بخش دوم(

   

  توضيحات

  .ی را که از نظر خوانندگان گرامی توفان می گذرد به قلم رفيق فريدون منتقمی است که به ياد او منتشر می کنيممقاله ا

 خورشيدی در فرصت ھائی که ١٣۶۵ رفيق فريدون منتقمی است که ازسال ۀاين مقاله محصول يادداشتھای پراکند

ه  بستاليننه ھای گوناگون دوران زندگی ي در زماين يادداشت ھای خطی .ارش قرار گرفته بود قلم زده استيدراخت

  .رشته تحرير در آمده است 

ل کرد زيرا نويسنده موفق شد يادداشت ھای يوتر با زبان فارسی کار اين نگارش را تسھيز کامپيشرفت فنون و تجھيپ

م يک يج کار تدوين و تنظتدريه دايش اين شرايط جديد در جای مناسب خويش بگنجاند و بيپراکنده و مجزا از ھم را با پ

  !اينک به بخش دوم مقاله توجه فرمائيد .ل می شود آغاز کنديسند تاريخی را که به صورت روزانه تکم

*****  

وس يابد، ھمانگونه که ھلوسياج دارد و اگر آن ھا را نيخود احت مردان بزرگ ھر دوران اجتماعی به«:  مارکسۀبه گفت 

  ).ه از ماست ـ توفانيتک(، )١٨۴٨ ــ ١٨۵٠مبارزات طبقاتی در فرانسه (» .می گويد آن ھا را اختراع می کند

ن ظھور می کند امری ين و در کشور معياين موضوع که اين شخص بزرگ درست در زمان مع«: انگلس می نويسد

دا می ينی پين جانشيرد و چنين او مورد مطالعه قرار می گياما اگر اين شخص را کنار بگذاريم جانش. تصادفی است

که ناپلئون، درست اين اھل کرس،  اين. دا می شوديز است ولی با گذشت زمان پيت آميش موفقينی که کم يا بيشود، جانش

ل رفته بود، ضرورت داشت، اين تصادف يآن ديکتاتوری از آب در آمد که برای جمھوری فرانسه که بر اثر جنگ تحل

اگر . رهيسزار، کرامول، آگوست و غ. دا شده استيی ضروری بوده پن شخصيشه موقعی که چنيکه ھم ل آن اينيدل. بود

 نشان دادند که ١٨۵٠ قبل از سين انگليرخؤزو و تمام ميه، گيدرک مادی تاريخ را مارکس کشف کرد ولی تی ير، می ن

د و اين ده بوين درک توسط مورگان نشان می دھد که زمان برای آن فرا رسيتمايل به آن وجود داشته است و کشف ھم

  .»صورت می گرفت می بايستی کشف
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ک فرمانفرمای جدی نظامی برطرف گرديد در اين ياج اجتماعی نسبت به ي وقتی احتًمثلا«: انگلس ادامه می دھد

ه استعدادھای نظامی ديگر که داوطلب اشغال مقام فرمانفرمای نظامی يلات اجتماعی راه را به روی کليصورت تشک

روئی می شود که مساعد به حال ظھور استعدادھای ديگری از يلات اجتماعی تبديل به نيی تشکروين. ھستند سد می کند

لی بزرگتر از آنچه در واقع يروی شخصی ناپلئون خين... دا می شود يب خطای باصره پيبه اين ترت. اين نوع نمی شود

بانی کرده است به حساب يش رانده و پشتيروی اجتماعی را که او را به پيھست در نظر ما جلوه می کند و ما تمام آن ن

  .»او می گذاريم

ه  ضد طبقات کھنه و ستمگر، در مبارزه به طبقات ستمکش، مترقی و انقلابی بۀاسی، در مبارزي سۀدر زندگی روزمر

. ش می رانندياسی جديد، قھرمانان، رھبران و انديشمندانی پديد می آيند و کار مبارزه را به پيخاطر انجام وظايف س

دا می کند و ي طبقاتی پۀت و قھرمان جنبيز شخصي طبقاتی نۀالبته در جامع. يد اين اصل استؤ طبقاتی مۀتاريخ مبارز

. رديچ قھرمانی را نمی توان ديد که در ماوراء طبقات قرار داشته باشد و يا مافوق طبقات و خارج از جامعه قرار گيھ

 منافع ۀی برجسته ای ھستند که در آتش مبارزات انقلابی خلق که نمايندماھايبرای پرولتاريا و زحمتکشان، قھرمانان س

ظھور اين . شرفت جامعه ياری می رساننديش می روند و به پيدر جھت تکامل تاريخ پ. وی ھستند زاده می شوند

س أند و در راز زمان است که آنھا را می آفريين. ل بر آنست که تاريخ توسط توده ھا ساخته می شوديقھرمانان خود دل

  . مردم قرار می دھدۀمبارز

ن سبب به وی يت خود را بروز داد، به ھميسم نقش شخصيالي مرد بزرگی بود که در دوران ساختمان سوسستالين

 انسانھاى ۀت جمعی ھمي محصول خلاقستالينت يشخص. سم را داده اندياليھمواره لقب معمار بزرگ ساختمان سوس

 متمرکز ۀمردم شوروی که توطئ.  آرزوھای حماسی آن ھا بروز می کردۀمجسم ھمشوروی بود که به صورت مظھر 

د به شوروی را داشته و مشامشان از بوی يستی و گارد سفي تجاوز چھارده کشور امپريالۀدشمنان را می ديدند، تجرب

 اقتدار برای ۀ و ايدسم به سوی تمرکز قدرت می روديد، مردمی که می ديدند غرب امپرياليعفونت تزاريسم زجر می کش

ال تا گى ضد انقلاب را با قدرت نامحدود خود از پرتئغ می کند و ديوھای افسانه يمقابله با ديکتاتوری پرولتاريا را تبل

 آزادی و دموکراسی تنوره می کشند، به خلق قھرمانان خود می پردازد، ۀ بر سر کار می آورد که بر بالای جنازھنگری

وی يک . ن قھرمانی استي چنستالين. رون به خاک کشندي اين ديوھای خون آشام را در درون و بۀزقھرمانانی که بايد پو

روی مردم بود که وی را به وجود آورده يت ني ناقل تمامستالينت يشخص. قھرمان استثنائی در شرايط استثنائی است

 مقاومت پرولتاريائی را به رخ ضد انقلاب رویين وی، نيروی جمعی در دستان آھنيبودند تا با تمرکز قدرت، با نھادن ن

ست که بورژوازی ھنوز از زخم وی زوزه يفه برآمد و بی جھت ني اين وظۀ اين قھرمان توده ھا از عھدستالين. بکشند

  . واھمه دارد و شبانه روز وی را نفرين می کندستالينمی کشد و از شبح 

 ۀاز جمل» در دادگاه تاريخ «ۀی شود ترديد کرد در اتھامنام نمستالينش نسبت به  ای طبقاتۀنيروی مدودف که در ک

.  توده ھا نسبت به رھبری می داندۀختيمی نامد، ايمان خود انگ» ستالينت يش شخصيک«زی را که وی يعوامل آن چ

شه ست؟ سخن از رييوی ولی نمی گويد چه گونه اين اعتماد توده ھا نسبت به رھبری به وجود می آيد و علل مادی آن چ

راتی چنان باور ييانقلاب تغ «: ديحال به نظر ايشان مراجعه کن. ھوده اى استيھاى مادی با آقای مدودف سخن ب

به  . معجزه گر درآوردئیدر نظر مردم به صورت انسانھا ، در زمانی چنان کوتاه، در پی داشت که رھبران رانکردنی

) ۵٠٢ ص(» ى بروز می کندئخته در ھر انقلاب توده يد انگل رھبران خود، به طور خويراستی گرايش توده ھا به تجل

  ).ه ھمه جا از ــ توفانيتک(
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ن ي نفی کند و به آن اعتراف می نمايد، در عستالينق مردم شوروی را به يًعتا آقای مدودف که نمی تواند ايمان عميطب

ر و يانسان ھا نقش سال ھا کار پيگ آگاھی ین در ارتقايحال آن را محصول تحولات انقلابی می داند که به قول لن

. می رسد دچار اشکال می شود» ستاليناعمال جنايات شخصی «خستگی ناپذير را يکشبه انجام می دھد، آنجا که پای 

ن قدرت لايزالی يچون اين پرسش منطقی مطرح است چگونه امکان دارد، يک فرد بدون پايگاه اجتماعی از چن

روی مدودف کار را ساده می . که به وی منتسب می کنند، توسل جسته باشد» جناياتی«برخوردار باشد که به اين ھمه 

 ستالين» استبداد فردی«ب نمی شود از يپس به اين ترت. م می نمايديسھ» جنايات«را در اين   مردم شورویۀھم کند و

را » استبداد«دودف اين م. است! ؟»تياستبداد اکثريت بر اقل«است، » استبداد عمومی«اين استبداد، . صحبت کرد

محصول » ارتکاب به جنايت«و » تيش شخصيک«وی می خواھد ثابت کند که . زيرجلکی به پای نظام می نويسد

د و چنانچه يحال به اظھار مدودف توجه کن. زدي خیاست و از دل نظام برم» استبداد عمومی«يک . سم استياليسوس

 بود ستالين ايمان مردم شوروی به ۀ اصلی آن را که نشانۀ ھستد،يدور افکنه ستی اظھاراتش را بي ضد کمونۀپوست

ز جلوه کند، ھمان جنايات او ي، ھر چند ممکن است شگفت انگستالينروزی ييکی ديگر از عوامل پ«: نمودار می شود

نھا نفر را در ويلي مستالين... با استفاده از شور انقلابی مردم و اعتماد آنان  .او خود اين جنايات را مرتکب نشد. است

، بلکه تمام دستگاه حزب و آپارات حکومتی به نحوی فعال نه تنھا ارگان ھاى سرکوب حزبی. جنايات خود شرکت داد

  ).ه ھمه جا از توفانيتک) (۵٠٢ .ص(» در موج سرکوب سال ھاى سی شرکت داشتند

ل يًقا در منجلاب تحلي اين تلاش عمدا کند و دريرا پ» ستالينت يش شخصيک«مدودف که به سختی تلاش دارد ريشه ھاى 

ت يش شخصي، کستالينت يشخص. ح را چگونه سامان دھدي رود، نمی فھمد که کار توضیستی فرو ميھاى ضد مارکس

و لذا ! اند ؟» ستالينت يش شخصيک«ن توده ھا خود آلت دست يکن ھميل. وی است و آن محصول خواست توده ھا است

 نه از ستالينش يًا کيثان«! ش خود را به توده ھا تزريق کرده است؟ي شخصی، کۀ اراد خودسرانه و با اتکاء بهستالين

ان کارگران از ھر ي در مستالينش يک طی سالھاى سی،... رفت  ش میيعکس از شھر به روستا پ هروستا به شھر بلکه ب

ان روشنفکران يز مي، و نوسته بودندي کارگر که به حزب پۀان قشری از طبقيرومند تر بود، به ويژه در ميجای ديگر ن

ه ھمه جا از يتک. (،)۵٨٧ ــ ٨صفحات (» . کارگری و دھقانی بودندۀخصوص آن ھا که دارای ريشه نسل جديد، ب

  ).توفان

جو می شود  و ز روشنفکران پرولتاريائی جستيان کارگران و نيت در ميش شخصيدايش کينه ھاى مادی پيدر اينجا زم

 در کجا قرار دارد؟ اگر ھم نفرت توده ھا از ستالينگناه ! آقای مدودف! خوب. زيده اند عشق می ورستالينکه به 

. رھبری جرم باشد و ھم عشق ورزی توده ھا به رھبری جرم باشد، تنھا يک راه می ماند که با ھر نوع رھبری درافتاد

 طبقاتی ۀزي و نه حاوی انگختهيجو می کند و آن را خود انگ و را در خود پديده جست» تيش شخصيک «ۀمدودف پديد

  .نديمی ب

نه توزانه و عصبی در می غلتند يل ضد علمی و کي به منجلاب تحلستالينت ي در نفی و برخورد به شخصستاليندشمنان 

آن ھا از .  زنی خويش نمی يابندءو در کلافی سردرگم غوطه می خورند و پاسخی برای اينھمه دروغگوئی و افترا

به . ائی خويش پناه می برند و ناچارند که افسانه بسراينديخوليت مالي ذھنۀی اجتماعی به عرص جامعه و ريشه يابۀعرص

  .ننديفتند و به دور از زمان و مکان به داوری بنشيلا بيمورلنگ و آتيزخان و تياد چنگي

ُبوروکراسی مبلغ آن  مردم الھام می گرفت و آن نوعی که ۀغاتی که از درون توديغات، تبلين دو نوع تبلي بستالينق يرف
ت وی را به وجود آورد يش شخصيت وی، کيبوروکراسی که ھمه جا بود، می رفت که از شخص. بود، فرق می گذاشت

 علل مادی ۀھم» تيش شخصيک« مبارزه با ۀست به بھانيکن کمال بی انصافی و کمال انحراف است که يک مارکسيل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ز برخورد ين» تيش شخصيک «لۀأًعتا نتواند به طور علمی به مسيبال بکشد و طؤ را به زير سستالينت يدايش شخصيپ

 سلسله مراتب برسند و ۀاين امر که رھبران به قل«:  گفت١٩٢٨ که خود به اين امر واقف بود در ستالينق يرف. کند

ط می تواند خطر که جرأت انتقاد داشته باشند، فق شان با توده ھا قطع شود، و توده ھا چشم به آنھا بدوزند بی آن ۀرابط

دا کند ياين خطر حتی ممکن است وخامت فوق العاده اى پ. جدائی و دورافتادن رھبری از توده ھا را به دنبال داشته باشد

ن رھبرانی که به ياز چن. و آن ھنگامی است که رھبران از اين وضع سرمست شوند و خود را خطاناپذير تصور کنند

ن وضعی يا از بالا نگاه می کنند، ديگر چه کار خوبی ساخته است؟ بديھی است چنخود پرستی دچار شده اند توده ھا ر

  ).١١جلد يازدھم آثار، صفحھى (»  ديگری در بر نخواھد داشتۀجيبت برای حزب، نتيجز مص

آن چه از ديد .  وجود نداشته استستالينت والای ي شخصۀ انکارناپذير و روشنی به منزلۀ پديدستالينن ابرای مخالف

ل و تمايل بی حد و مرز نسبت به تحکم و خود يوی بوده است که آن ھم با م» تيش شخصيک«ورشان وجود داشته ک

می شود . ف می گرددي وی توصۀمارگوني و خون آشامی بئیايخولي و يا سفاھت و جنون مالستاليننی شخص يبزرگ ب

  جستستالينخود » زور و استبداد«نمی توان در  را ستالين» تيش شخصيک «ۀد؟ پايين ارزيابی را علمی ناميًواقعا چن

رفت تا بر عقب ماندگيھاى خود غلبه و   شوروی يافت که میۀازمندی ھاى تکامل جامعيجو کرد، آن را بايد در نو 

ت در تاريخ يت نقش شخصيسم در اھميبزرگان مارکس. شرفته در زير لوای پرولتاريا مستقر کنديجامعه اى صنعتی و پ

رو بوده ايم ه  روبستالينن و ير مارکس، انگلس، لني زندگی واقعی با رھبرانی نظۀه اند و ما در عرصنظر کرد  اظھار

خته اند يق خود در مردم و احترامی که برانگيمی را رھبری کرده و با نفوذ عميز با رھبرانی که انقلاب ھاى عظيو ن

ست يمارکس. رين در انقلاب ھاى بزرگ آزادی بخشن و سايير مائوتسه دون، ھوشی مينقش ارزنده اى ايفاء کرده اند نظ

قت متقدم است زيرا که او دورتر از ديگران ييک مرد بزرگ در حق«: ن نظر می دھندي نقش اين رھبران چنۀھا دربار

ند، قوی تر از ديگران اراده می کند، او وظايف تاريخی را که جريان گذشته تکامل فکری جامعه در دستور روز يمی ب

 مناسبات اجتماعی به وجود آورده اند نشان ۀازمنديھای اجتماعی نوين را که تکامل گذشتيده است حل می نمايد، نقرار دا

او قھرمان است، قھرمان نه به اين معنی که جلوی . رديازمندی ھا را در دست می گيمی دھد، ابتکار ارضای اين ن

ان يت او بيندازد، بلکه به اين معنی که فعاليجرای ديگری برد و يا می تواند آن را در ميعی حوادث را می گيجريان طب

  ).ت در تاريخيپلخانف ــ نقش شخص(» .عی ضروری و نا آگاھانه استي جريان طبۀآگاھانه و آزادان

.  که اثر شخص گمنام ديگری به نام گ١٩۶٠مدودف از قول قھرمان گمنام يکی از رمان ھاى اواسط سال ھاى 

بی آقای روی مدودف است، يست و از جمله از انبوه منابع غيی که وجود يا عدمش قابل اثبات نباکلانف می باشد، شخص

آن چه وحشتناک است، آن است که ما «: وی می آورد. ل شايان توجھی برای مجاب کردن خواننده ارائه می دھديدل

  ).۵٠٠صفحه (» .ميخودمان ھم در تقويت اين ايمان کورکورانه به او شرکت داشت

ده می شود حتی قھرمانان گمنام در داستانھاى گمنام، در ھر کوچه و پستوئی نام يان کشي در اينجا پای ھمه به مپس

آيا اين پديده که تا مغز قھرمان گمنام يک داستان گمنام متعلق . ر داشته استي ھمه گۀ با احترام ياد می شده و جنبستالين

 باشد، سازمان داده شده باشد، ستالين» مستبد« شخص ۀاخته و پرداخت گمنام رسوخ کرده، می تواند سۀبه يک نويسند

چاره اى ھم ندارد، . مدودف در ھر سطر از اثرش، سطر ديگر را نفی می کند. باشد» یستاليناستبداد مخوف «محصول 

ر وی د.  استستالينجوی مدارک برای محکوم کردن  و ق، طبقاتی برخورد نمی کند، در پی جستيچون در کار تحق

  .دان می آيدينقش قاضی بی طرف ظاھر نمی شود، با ساطور دادستان به م

خته از مرزھاى شوروی گذشت در نطق يسم لجام گسي در جريان جنگ جھانی دوم ھنگامی که عفريت فاشستالينق يرف

  : خلق شوروی، کارگران و دھقانان شوروی را مورد خطاب قرار داد و گفت۴١ ولایجتاريخی خود در سوم 
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 خطوط آھن را ھمراه خود حمل و حتی يک ۀيه اثاثينی اجباری، قسمت ھاى ارتش سرخ بايستی کليھنگام عقب نش «

. فتديتر بنزين به دست دشمن بيلو گرم نان و يا يک لينبايستی حتی يک ک. و و واگن ھم برای دشمن باقی نگذارنديلکوموت

 موجوده را به دوائر دولتی بسپارند ۀلات را ھمراه برده و غله احشام و غيبايد کل) مزارع اشتراکی(متصديان کلخوزھا 

جمله فلزات، غله و سوخت را که  اء گرانبھا را منيه اموال و اشي کلدًتا آنھا به نواحی عقب جبھه حمل کنند، ضمنا باي

اده و يزانی پيت پارت دستجاددر نواحی که تحت اشغال دشمن درمی آيد باي. رممکن است به کلی نابود سازنديحمل آنھا غ

زان ھا برای انفجار پلھا، تخريب راھھا، قطع يل داد تا با قسمت ھاى دشمن به مبارزه پردازند و اين پارتيسوار تشک

در . ل دھندين برای آتش زدن جنگل ھا، انبارھا و بنه ھا، گروھان ھاى تخريب تشکين و تلگراف و ھمچنولفيارتباط ت

ر قابل تحملی برای دشمن و ھمدستان آن ھا ايجاد کرد و آنھا را يده است بايد وضع غنواحی که تحت اشغال دشمن درآم

  ».ات آن ھا را خنثی نموديه عمليب و نابود ساخت و کليدر ھر قدم تعق

دھقان شوروی، دھقان عادی نبود که به احشام . فتديست ھا بيو خلق شوروی حتی اجازه نداد يک دانه گندم به دست فاش

دھقان شوروی متحد پرولتاريای شوروی بود و به رھبری .  دلبستگی داشته باشد و از آن نتواند دل بکندن خوديو زم

خلق شوروی آنچه را عملی کرد که . ق داشتيست شوروی که رھبری جنگ را در دست داشت، اعتماد عميحزب کمون

وی را از مضمون » تيش شخصيک«و  را انکار کرد ستالينت يآيا می شود اين نفوذ معنوی و شخص. دي طلبستالين

 شواھد تاريخی دال بر حمايت طبقات کارگر و دھقان شوروی از رھبری حزب ۀھم. اش جدا نمود اجتماعی و طبقاتی

تلر را به ي ھۀ پوزستالين گردن نھاد و با شعار زنده باد ستالينسم به فرمان ياليخلق شوروی برای دفاع از سوس. است

آيا می . دا کنديروز شود و بشريت نجات پيسم پياليجای گذاشت تا سوسرون کشته بيلي م٢۵خلق شوروی . ديخاک مال

 ناشی از ھراس و وحشت آنھا بوده است؟ خروشچف ستالينق يتوان مدعی شد که اين ايمان لايزال مردم شوروی به رف

 ستالينش را در زمان  ایافان نقطه نظرات انحريد و بزدلانه قدرت بيسم می ترسينيسم لنيجاعل که خودش از مارکس

 کارگر شوروی نه ۀکه مردم شوروی و طبق حال آن. ف می کندي را به دوران تسلط وحشت توصستاليننداشت دوران 

ز ياد وی را گرامی می يق خويش می دانستند و تا به امروز نيدند، وی را دوست خويش و رفي نمی ھراسستالينتنھا از 

ن ي شوروی برای تحول خويش به چنۀرحم بود و جامعي کارگر بدرستی بۀن طبق نسبت به دشمناستالينولی . دارند

ن کرده يانتکارانی کمي خروشچف گواه آن است که چه جاسوسان و خۀانتکارانيزندگی خ. از داشتيرھبران مقتدری ن

  .ان ھرگز نبايد رحم کردين اين جاهب. ونھا انسان آزاده را برباد دھنديلين برده و دستاورد ميسم را از بياليبودند تا سوس

  ادامه در شماره بعد

 

 


